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كاظم نيكخواه 

در منگنه انقلاب و ضد انقلاب
پيرامون نامه فرخ نگهدار به خامنه اي

نامه فرخ نگهدار به خامنه اي را شايد خوانده باشيد. اين نامه بسيار با ارزش است. مانيفست كل بورژوازي ايران در دوره كنوني است. آينه تمام نماي تصوير و افقي است كه بوژوازي ايران از روند اوضاع دارد. دل نگراني ها، آلترناتيو، سناريوي سياسي، و ذهنيات بورژوازي ايران را در خود منعكس ميكند. و نشان ميدهد كه بطور مشخص رگه اي از جريان بوژوايي كه ميتوان آنرا ليبراليسم ايراني يا ليبرال – اسلامي هاي ايراني ناميد وقتي از آزادي يا اصلاحات سخن ميگويد، واقعا منظورش چيست. چگونه اصلاحاتي است. و به كجا ميخواهد برود. نشان ميدهد كه حتي اپوزيسيون غير حكومتي بوژوايي ايران نه فقط بندنافش را از جمهوري اسلامي نبريده است، بلكه بطور جدي و فعال به هر دري ميزند كه اين حكومت را از انقلاب و فروپاشي نجات دهد. سيفرخ نگهدار در اين نامه و در تمام موضع گيريهاي اين يك سال اخيرش نشان ميدهد كه دارد همان خط معروف و ناميمون اكثريت و حزب توده اوايل روي كار آمدن جمهوري اسلامي را با جسارت و صميميت دنبال ميكند. همان خطي كه مارك خائن و خيانت را به اين سازمانها چسبانده است. اما من اين توصيف "خيانت" را در مورد طيف اكثريتي – توده اي گويا و درست نميدانم. وقتي نيرويي مدام دارد "خيانت" ميكند معلوم است كه امرش و جامعه اش چيز ديگري است و او را در جاي نادرستي تعريف كرده ايد. "خيانت" جدا از بار صرفا اخلاقي و سنتي آن، وقتي معني دارد كه كسي يا نيرويي به امر تعريف شده و متعهد شده اش پشت پا ميزند. اما آيا جريان اكثريتي توده اي در اين چند ساله خودرا به چيز ديگري جز دفاع از جمهوري اسلامي، اصلاح اين حكومت، قانون اساسي اين حكومت و اصلاحاتي در چارچوب اين حكومت متعهد ديده است؟ جنبش اينها همين است. ضد انقلاب و ضد آزادي و ضد مردمي است. امر اينها همين است. جامعه مورد نظر اينها نيز همين است. به همين دليل حتي امروز بعد از سالها كه زير فشارهاي جدي اي از سوي جامعه و چپ قرار گرفته اند و مجبور شدند انتقاداتي نيم بند از خود بكنند، باز هم عين گربه مرتضي علي سر هر بزنگاهي چاردست و پا به همان موضع و سياست فرود مي آيند.  آقاي فرخ نگهدار در اين راستا از همه امين تر و صريح تر است. وقتي كه احمدي نژاد سركار آمد فرخ نگهدار آن حرف معروفش را بيان كرد كه "من تا كنون در كنار دوم خرداد عليه ولي فقيه بوده ام اما اكنون اعلام ميكنم كه در كنار ولي فقيه عليه جناح نظامي امنيتي مي ايستم" و در همين جهت اين روزها نامه اي استغاثه آميز خطاب به خامنه اي را منتشر كرد تحت عنوان "آقاي خامنه اي! فردوست ها از شما آريامهر ميسازند" از همين عنوان اين نامه ميتوان فهميد كه ايشان حتي در مورد ديكتاتوري آريامهري هم دقيقا همان موضعي را دارد كه سلطنت طلبان در مورد شاه ميگويند كه "شاه خطاكار نبود اطرافيانش به او اطلاعات نادرست ميدادند". ايشان هم ميگويد فردوست ها از شاه آريامهر درست كردند و اكنون دارند با خامنه اي همين كا را ميكنند و از نظر او اين خطرناك است و باعث انقلاب ميشود. راستش مشكل اينها حتي صرفا حمايت از جمهوري اسلامي نيست. مساله جدي تر و عميق تر از اينهاست. مساله خط و ماهيت جنبش بوژوا - ليبرال ايراني است كه سروته همين است. يك سرش به داريوش همايون و حزب مشروطه و جناحهايي از سلطنت طلبان ليبرال شده ميرسد، و يك سر ديگرش هم به امثال گنجي و خاتمي و حتي خميني. فرخ نگهدار نامه اش را با اين شعر آغاز ميكند "اي كه دستت ميرسد كاري بكن پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار" و با اين شعر اعتراف ميكند كه چقدر اين جنبش در ايران بي افق است و تنها اميد اينها به خامنه اي است كه كاري بكند.  او ميگويد "پس از خطبه های پر خطای نماز جمعه ۲۹ خرداد ماه ۸۸ برای شما نوشتم که به راهی قدم نهاده اید که اگر ادامه یابد ماهیت حکومت را دگرگون، قانون اساسی را معلق و کشور را به سوی پرتگاهی دیگر خواهد برد." وقتي فرخ نگهدار از "پرتگاهي ديگر" سخن ميگويد آشكارا منظورش انقلاب مردم است. او به انقلاب ۵۷ هم دارد در همين جمله با كلمه "پرتگاهي ديگر" اشاره ميكند و از سرتاپاي نامه او روشن است كه آن پرتگاه روي كار آمدن جمهوري اسلامي نيست بلكه نفس انقلاب و به خيابان آمدن مردم است كه بورژوازي ايران را به دردسرهاي بي پاياني رانده است. در همين رابطه بطور روشن تر در قسمتي ديگر ميگويد "این فاجعه است. تلخ ترین سرنوشت است یک انسان. با محمد رضا هم همین کردند. به عرش اعلايش بردند و نه هراسیدند از تحقیر کردن مردم. این تفرعن هیزم انقلاب شد و چنان دردی در جان آن خاندان کاشت که به یک قرن هم پاک نمی شود" فرخ نگهدار در ادامه خطاب به خامنه اي ميگويد "...این خطای سیاسی را جبران کنید، خود را از اسارت یک جناح رها سازید، به مسوولیتی باز گردید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده شما نهاده است". اينجا ديگر كاملا روشن ميشود كه او ولي فقيه را در چارچوب قانونيش ميخواهد كه حفط و هدايت نظام اسلامي و قوانين اسلامي و قانون اساسي است. فرخ نگهدار در دفاع از كروبي و موسوي نيز به درگاه خامنه اي پناه ميبرد و از پايبندي آنها به نظام اسلامي دفاع ميكند و آنرا نقطه مثبت مهم آنها ميداند "در جناحی که شما خود را به آنان نزدیک تر می دانید عده ای بر آقایان موسوی و کروبی و همفکران اتهام می زنند که آنها از نظام جدا شده، سمت "براندازی نرم" رفته و "فتنه جویی" کرده اند. این سخنان دور از حقیقت است. این عناصر صادقانه صحبت نمی کنند. رهبران معترض از برپادارندگان جمهوری اسلامی ایران، از صاحبان اصلی این نظام اند. بی اعتنایی به قانون اساسی در کارنامه آنان نیست.."  و باز در جاي ديگري چنين ادامه ميدهد " کار کسانی که جز به هموار سازی راه آشتی ملی نمی اندیشند آن است که به همگان بباورانند که می توان نگذاشت کار به آنجا بکشد که کار از کار بگذرد و راه اصلاح مسدود شود. من به وضوح برق این دغدغه را در رفتار آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و اخیرا در سلوک آقای هاشمی می بینم و می پسندم. کسی که به امکان اصلاح رفتار رهبران معتقد نیست اصلاح طلب نیست. " 
بن بست بورژوازي ايران 

شايد بازگويي نقل قولها تا همينجا براي خواننده كافي باشد. تمام اين نامه بر همين روال است. و يكي از اسناد با ارزش جنبش بورژوايي ايران در اين دوره است. شايد چيز تازه اي در اين نامه نباشد اما تازگي اين نامه در اين است كه كليت تصوير كل جنبش بوژوايي در ايران را يكجا و با صراحت منعكس ميكند. در اين نامه شما ميتوانيد بطور موجزي دغدغه ها و نگراني ها و تصوير كل بورژوازي از اصلاحات و انقلاب و مردم و آزادي و حقوق مردم را ببينيد. اين در واقع مانيفست جنبش و جريان  بورژوا – ليبرالي ايراني است. اما از جنبه هايي كل بن بست بورژوازي ايران را بيان ميكند. بورژوازي اي كه در منگنه انقلاب مردم و ضد انقلاب حاكم قرار گرفته است و مدام دارد عجز و لابه ميكند و مشكلش با ولي فقيه اينست كه اين واقعيت را نمي بيند كه انقلاب دارد گريز ناپذير ميشود.  
فرخ نگهدار نشان ميدهد كه وقتي بوژوازي از اصلاحات سخن ميگويد حرف اساسيش اينست كه ولي فقيه فقط يك جناح را نمايندگي نكند بلكه برفراز كل جناحهاي حكومتي قرار گيرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي تمام و كمال اجرا شود. و وقتي بوژوازي ايران از آزادي سخن ميگويد دغدغه اش آزاديهاي سياسي به مفهوم وسيع كلمه نيست بلكه آزادي جناحهاي حكومت و جريانات بوژوايي است. نشان ميدهد كه بورژوازي ايران با ديكتاتوري مذهبي و اسلامي و تهجر و سنگسار و اعدام و عقب ماندگي و زندگي زير خط فقر كارگران و مردم و كل جهنم موجود مشكل جدي اي ندارد و مساله اش نيست. بلكه اينها را نعمت ميداند و ميخواهد در استفاده از اين نعمت سهيم شود. اين همان خط و سياستي است كه با جمهوري اسلامي براي دستگيريها و سركوبها همكاري و همراهي و خدمت كرد. و امروز هم دارد نشان ميدهد كه اگر جناح حاكم حاضر شود آنها را به بازي بگيرد به سادگي اين آمادگي را دارد كه به همان شغل ناشريف بازگردد. اگر به همان سالهاي بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ بازگرديم متوجه ميشويم كه اينها آن زمان نيز كمابيش همين خط را داشتند. جناح بعدا دوم خردادي جزئي از دستگاه حكومتي و سركوب بود و مشكلي با حكومت نداشت. سلطنت طلبان تازه از قدرت به زير كشيده شده بودند و امكان عرض اندامي نداشتند. توده اي – اكثريتي ها هم داشتند همين خط را با جنايتكاري تمام پيش ميبردند. از جبهه ملي ها هم آنها كه با بختيار به پابوس سلطنت نرفته بودند، سرشان در آخور حكومت اسلامي بود. اكنون حدود سي سال پس از آن سالها اينها همه از حكومت رانده شده اند و به اپوزيسيون رانده شده اند و هركدام هرجا پا داده است از همين دنده بلند شده اند. اتحاد و هم سويي اي بين همه اينها ايجاد شده كه قابل توجه است. رضا پهلوي و داريوش همايون از خاتمي حمايت كردند، در مورد جنگ با عراق خودرا كنار جمهوري اسلامي يافتند و در جريان مساله هسته اي اعلام كردند كه كنار جمهوري اسلامي خواهند ايستاد، حزب توده و اكثريت به ذلت و كثافت و رذالتي بي انتها تن دادند و بعد از ضرباتي كه خوردند اشتباهاتي تاكتيكي را پذيرفتند كه منظورشان اين بود كه در محاسباتشان براي به بازي گرفته شدن اشتباه ميكرده اند، و طيف هاي ديگر مشتق از اينها نيز گرچه جربزه و جسارت ابراز نظرات واقعي شان را نداشته اند و گاهي حتي تصوير سرنگوني طلبي را از خود بروز داده اند، اما اساسا همين خط را دنبال كرده اند. و يك نمونه زنده و تازه هم اينست كه همه اينها از طرح زدن سوبسيدها توسط احمدي نژاد حمايت ميكنند و آنرا طرحي ملي مينامند. اما اين اتحاد نامقدس بورژوازي ايران نشان داده است كه تماما در بن بست است. در اين سالها تمام آلترناتيوهاي اينها به بن بست و شكست رسيده است. از رفراندوم تا فدراليسم تا رژيم چنج تا اصلاحات و دوم خرداد. اكنون نيز تخم مرغهايشان را در سبد "جنبش سبز" و موسوي گذاشته اند. كه في الحال شكستش را خورده است. با اين وجود هم جناح فرخ نگهداري و اكثريتي و هم جناح مشروطه خواهي، دارند درايت موسوي و كروبي و اينكه سكوت كردند و نگذاشتند اوضاع به سمت انقلاب برود را ستايش ميكنند. و در عين حال به جناح خامنه اي ايراد ميگيرند كه انقلاب را نمي بيند و دارد اوضاع را بر باد ميدهد. در اين زمينه بسيار بيشتر ميتوان سخن گفت. اينجا فقط همين را بايد به كل جريانات بوژوايي گفت كه با انقلاب ۸۸ ديگر روشن است كه از دست خامنه اي هم جز همينكه ميكند كاري ساخته نيست. بايد به اينها اين را تاكيد كرد كه حكومت اسلامي مثل همه ديكتاتوريهاي سركوبگر ديگر راهي حتي براي كوچكترين اصلاحات در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي را هم باقي نگذاشته است كه شما بخواهيد خودرا به آن دلخوش كنيد. انقلاب دارد راه خودرا باز ميكند و ناچار است به پيش رود  وبه پيش خواهد رفت. بن بست و ناتواني و عجز جريانات بوژوازيي، بن بست كل بوژوازي در ايران است.*
